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تهران به کجا می رود؟

شــهر تهران سال هاســت که به سختی نفس  �
می کشد؛ از  زمانی که شهرداری ها قرار شد خود کفا 
شوند و شهرداری تهران برای تأمین بودجه (حتی 
روزمره خود) به فروختن شهر تهران (بیش از نیاز 
شهر به این شهرفروشی) و ایجاد ساختمان ها (که 

هم اکنون بسیاری از آنها خالی اند) پرداخت.
بارها گفتــه ام زندگی در تهران ایــن روزها مانند 
زندگی در وســط یک کارگاه ساختمانی است، آن هم 
به طور ۲۴ ســاعته بــدون لحظه ای وقفــه و بدون 
اندکی سکوت و آرامش. شب تا صبح شنیدن صدای 
خاکبــرداری یا بــردن آوار و آوردن مصالح و در روز 
صدای جرثقیل، ماشین های سنگ بری و دستگاه های 
موزائیک ســابی و غیره و از همــه بدتر کوبیدن ها به 
آهن و ســنگ و تخته و هرچه در بنا مصرف می شود 
و صدای ماشین آلات مختلفی که در ساختمان به کار 
می رود. به کجا می توان پناه برد؟ اگر کســی نخواهد 
آخر هفتــه را با ایــن ترافیک جاده ای به شــمال یا 
حومه تهران برود (تازه مگر ساخت وســاز در حومه 
وجود ندارد؟) و اگر کار و زندگی اش در تهران باشد؛ 
یعنی هم شــب و زمان اســتراحت و هــم روز زمان 
کار در تهران به ســر ببرد، این به معنای کار و زندگی 

شبانه روزی در یک کارگاه ساختمانی است.
امــا موضوع بــه اینجا ختم نمی شــود؛ چون 
عبورومــرور در ایــن کارگاه (همــواره نیمه تمام) 
عذابــی الیم اســت. به خصوص که در بســیاری 
موارد ســر راه چند معبر فرعی، یا با جرثقیلی که 
در حال کار اســت یا کامیونی کــه مصالح آورده 
یا خاک و آوارها را می برد، بســته اســت و باید در 
یک کوچه که دو طرف آن ماشــین پارک کرده اند 
با چه مشــقتی دور زد و به دنبال راه دیگری (اگر 
وجود داشته باشد) گشت تا به مقصد (حال خدا 

می داند با چه تأخیری) رسید.
آیا واقعا راهی نیســت؟ آیا نمی توان به نحوی 
بودجه شــهر تهران را از جایی دیگر و با استفاده 
از تجــارب شــهرداری ها دنیا (حتی کشــور های 
نظیر خودمان و نه لزوما اروپا و آمریکا) به دســت 
آورد؟ یا آنکه این ساخت وســازها چنان سودهای 
سرشــاری به تعدادی از شهروندان تهران ما (و یا 
خارج از کشور و یا بخشی از مدیریت شهر و غیره) 
می رسانند که چشم پوشی از آن را حتی به قیمت 
ازنفس افتــادن تهــران و به سوی جنون کشــاندن 

شهروندان، غیرممکن می کند.
تازمانی کــه مردم به حقوق خود آگاه نیســتند 
و نمی خواهنــد برای مقاوم ســازی ســاختمان ها 
اقدامــی کنند (درحالی که مــا در ژاپن که همواره 
زلزله هــای حدود هفت ریشــتر می آیــد آثار این 
مقاوم ســازی را می بینیم) و به آنچه که بر اثر این 

ساخت وسازها بر سرشان می آید، تسلیم هستند.
هر چند که هوای آلــوده حاصل از این اقدامات 
و  تراکــم  ایــن  از  ناشــی  ترافیــک  (به خصــوص 
ساخت وســاز برج ها در کوچه های هشــت متری و 
۱۰متری و گاه کمتر) هم به یکسان (البته به استثنای 
بعضــی که با اســتفاده از فیلتر هــای گران قیمت و 
شاید هوای بهتر در آخرین طبقات برج ها یا ویلا های 
حومه تا حــدودی در امان اند) ضــرر می بینند. اگر 
تهران را با شــهرهای معمولــی دنیا (چه در اروپا و 
آمریکا و چه در آســیا) مقایسه کنیم، تفاوت فضای 
شــهری در این کلان شــهر را که امکانــات طبیعی 
و جغرافیایــی آن ماننــد سلســله کوه هــای زیبای 
البــرز و رود دره های آن، می توانــد زندگی در آن را 

بسیارمطلوب و خوشایند کند، درمی یابیم.
ادامه در صفحه ۱۷

به مناسبت روز جهانی مبارزه با موادمخدر
نگاهی به وضعیت اعتیاد 

و مبارزه با آن در گیلان

براساس گزارشی که رئیس کل دادگستری گیلان  �
از جرائم این اســتان در ۱۰ ســال اخیر داده، بیشترین 
میــزان جرائم مربوط به موادمخدر اســت که نه تنها 
در اســتان گیلان، بلکه در کل کشور بیشترین فراوانی 
را دارد و بر همین اســاس ۵۰ درصــد از زندانیان در 
سراســر کشور نیز زندانیان موادمخدر هستند. از دیگر 
ســو، تنها در ۲۳۶ مرکز درمانی استان گیلان، بیش از 
۳۰ هــزار معتاد به موادمخدر در حال ترک هســتند. 
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه بــا موادمخدر گیلان 
به تازگی گفــت: از جمعیت دو میلیــون و ۸۰۰ هزار 
نفری گیــلان، ۷۰ هزار نفر معتاد هســتند. آماری که 
به هیچ وجه قابل اتکا نیست و در بهترین حالت شامل 
اقلیتی از مراجعان ثبت نام شده در مراکز دولتی برای 
درمان است و رقم واقعی بسیار بیشتر از این و نشانگر 

بحرانی جدی است. 
ســخنان رئیس کل دادگســتری گیلان در کمیته 
حقوق قضائی مبارزه با موادمخدر اســتان، که برای 
راه اندازی اردوگاه نگهداری معتادان در مرکز استان از 
استانداری و شهرداری رشت (همان شهرداری رشت 
که استشمام بوی موادمخدر از داخل مهمانسرایش 
موجب تعجب نایب رئیس شــورای اسلامی آن شده 
بود) مدد می جوید و همچنین اســتاندار گیلان که از 
تقاضای تخصیص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید 
دســتگاه های پیشــرفته کنترلی برای خرید امکانات 
مدرن، برای مبارزه با قاچاق موادمخدر وعده می دهد 
در حالی که می داند ایجاد فرصت های شــغلی تنها 
راه مبارزه با اعتیاد است - و این بودجه های میلیاردی 
تا از حرف به عمل تبدیل شــود، در مناسبات ناسالم 
اداری، آب رفته و عملا ناکارآمد می شوند- به وضوح 
حاکــی از ناتوانــی و بی برنامگــی در مواجهه با این 

معضل اجتماعی  است. 
تهدیــدات قضائی و اعمــال مجازات هایی چون 
اعدام و حبس  ابد هم در ســال های گذشته موفق به 
کنترل و کاستن از رواج اعتیاد و قاچاق موادمخدر در 

جامعه نشده اند. 
به گفته مقامات انتظامی استان گیلان، موادمخدر 
اولین منبع درآمدزایی غیرمشروع است. پس طبیعی 
اســت در جامعه ای که با بحران بیــکاری روزافزون 
و فقــر مواجــه اســت، گرایــش به خریــد و فروش 
موادمخــدر - که به همان دلایل تقاضایش هم رو به 

افزایش است- وجود داشته باشد. 
براســاس آمــار پلیــس اســتان گیــلان، میزان 
دســتگیری ها در رابطه بــا موادمخدر در ســال ۹۳ 
نســبت به ســال قبل با افزایــش ۹۱ درصدی همراه 
بوده، یعنی چیــزی حدود دوبرابر [کــه البته از آمار 
ســه ماهه نخست امســال هنوز خبری منتشر نشده] 
ایــن حاکی از رشــد بیش از تصور خریــد و فروش و 
مصرف موادمخدر در استان اســت. در حالی که ۶۱ 
درصد دستگیرشدگان موادمخدر استان، در گروه سنی 
۲۵ تا ۴۵ســاله هستند. کاهش ســن اعتیاد در گیلان 

نگران کننده است. 
از ایــن قبیل آمــار و ارقام هــا نگران کننده  تر [که 
متأسفانه این روزها فراوان است] پیشنهادهایی برای 
مبارزه بــا اعتیاد، خاصه در آســتانه پنجــم تیر (۲۶ 
ژوئن) روز جهانی مبارزه با موادمخدر، از رســانه ها و 
دهان و زبان مسئولان اســت،  راهکارهایی ناکارآمد، 
نخ نما و بی فایــده و خطاهای آزموده فــراوان! بیان 
می شــود که فقط به درد پرکردن ســتون بولتن های 

روابط عمومی ها می خورد... .

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بالاپــوش- نــادر- راننــده خــودرو ۷- روح- از آتش 
افروزان- فریب ۸- متحیر- اثری منظوم از امیر خسرو 
دهلوی که به تقلید از هفت پیکر نظامی سروده است- 
ظرف لباسشــویی ۹- مدافع موکل- خبرگزاری رسمی 
ایتالیا- بهره مند و کامیاب ۱۰- از ســازهای زخمه ای- 
امضای حکم مســئولیت- تکرار حرفی ۱۱- دوســتی- 

بیهوده و بی معنــی- گازی بی رنگ و قابل انفجار ۱۲- 
قبر- نمایشنامه ای از فدریکو گارسیا لورکا- ترمز کشتی 
۱۳- دزدیــدن- از واکنش های دفاعی بــدن- ره آورد 
زلزله ۱۴- مســافر ســرزمین  عجایب- رهایی بخش- 
درخشندگی ۱۵- رهبر فقید هند که او را به عنوان «پدر 

هندوستان» می شناسند – غار. 

افقی: 
  ۱- عنکبوت- نشانه تصویری سه بعدی که با تکنولوژی 
لیــزر به صورت برچســب تولید می شــود ۲- فوری- 
ترک بنــد- ترجمه فیلم خارجــی ۳- هنر نمایش روی 
صحنه- نیکوروی- خواب خوش ۴- منطقه سردســیر 
قطب شــمال- گل ته حوض- گاه از پا درازتر می شود! 
۵- علــم الابــدان- پاییــن کــوه- رودی در آلمان ۶- 
قطعی برای کتاب- از پهلوانان ایرانی شاهنامه- من و 
شما ۷- خیزابه- سرپیچی کردن- هموزن ۸- رستنی- 
کوچه یک طرفه- امیدوارکردن ۹- بزرگ و مهتر- لگام، 
افســار- قتلگاه امیرکبیر ۱۰- حیــوان گوش مخملی- 
دندان چنین اســبی را نمی شــمارند!- قســمت نرم و 
بدون استخوان گوشت گوسفند ۱۱- نویسنده فرانسوی 
کتاب «قــرارداد اجتماعی»- تار بافتن عنکبوت- حرف 
ندا ۱۲- ناپدید کردن- لباس آخرت- جشــنی در ایران 
قدیم ۱۳- زمان آغازین- مسابقه اتومبیل رانی- به بچه 
کنجکاو و پرتحرک گویند ۱۴- دایره المعارف فرانسوی- 
تنظیم کردن با در نظر داشــتن حالت مطلوب- معبود 

۱۵- پایتخت زلاندنو- تغییر عقیده دادن. 

عمودی:
 ۱- برنــج شوشــتری- رمانــی از زویا پیــرزاد، بانوی 
نویســنده معاصر ایرانی ۲- دندان های نیش- تمایل 
زن بــاردار بــه برخی خوراکی ها- مجاز شــرعی ۳- 
واحد پول کشــورمان- مردان عرب- زنان بر سر کنند 
۴- ادب آموختــن- ســگ کودکانــه- گلخن حمام 
۵- واحــد زمانی صنعتی برای ســنجش هزینه ها و 
دســتمزدها- احتمال خطر- نگهبــان گله ۶- نوعی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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موضوع فســاد از منظر جامعه شناسی فقط به فساد 
سیاســی و اقتصادی اطلاق نمی شــود، بلکه فساد 
فرهنگــی و اجتماعی را هم دربرمی گیــرد و در واقع 
مفهومی کلی تر دارد. مرحوم پروفســور سیدحســین 
العطاس پدر سیدفرید العطاس، استاد جامعه شناسی 
دانشــگاه مالزی کتابی با عنوان جامعه شناسی فساد 
به نــگارش درآورده کــه اخیرا در کشــور مالزی به 
چاپ رســیده اســت. خبرگزاری مهر در ســفری که 
سیدفرید العطاس به ایران داشته است، با همکاری 
دکترســیدجواد میــری دانشــیار پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی درباره این کتاب با وی 

گفت وگویی انجام داده است که در پی می آید: 

 پروفسور اگر امکان دارد در مورد کتاب پدرتان  �
با موضوع جامعه شناســی  به تازگی در مالزی  که 
فســاد چاپ شده اســت، صحبت کنیم. نظر شما 

درباره این کتاب چیست؟ 
از شــما به خاطــر فرصتی که در اختیــار من قرار 
دادید تــا در مورد اندیشــه های پدرم در باب فســاد 
صحبت کنــم خیلی متشــکرم. فقط بــه چند نکته 
درباره آثار سیدحســین العطاس در باب فساد  بسنده 
می کنم، به ویژه کتاب حاضر. آن طورکه پدرم می گفت 
درواقع به طور کاملا تصادفی در سال ۱۹۵۲ در تهران 
بود که او برای اولین بار به موضوع فســاد علاقه مند 

شد. 
خیلی جالب است که وقتی در تهران بود و آن طور 
که به یاد دارم در ۱۹۵۲ دانشجوی مقطع کارشناسی 
دانشــگاه آمســتردام بود، به عنوان بخشی از تکالیف 
دانشگاهی باید مقداری کار میدانی در تهران و بغداد 

انجام می داد. 
بنابراین چندهفته ای را در تهران بود و با محققان 
مختلف و چند عالم دینی نشســت و گفت وگو هایی 
داشــت. فکــر کنــم در دوره مصدق بــود. آنچه او 
دراین باره می گوید جالب است، به ویژه برای مخاطب 
ایرانــی که من فقط نقل می کنم: «در ۱۹۵۲ در تهران 
بود که من برای اولین بار به تأثیرات فســاد علاقه مند 
شــدم و در آن زمان فســاد در ایران بیــداد می کرد. 
مأمــوران و کارمنــدان دولتی ماه ها بــود که حقوق 
نگرفته بودند و بــا این حال مقامات بالارتبه صاحب 
خانه و ماشــین های خوب بودند و در بیرون شهر به 
تفریح می پرداختند». وی متعاقبا به اندونزی می رود 
که می بیند به همین منوال فســاد در آن غلبه دارد و 
به همین ترتیب تا آخر و در ادامه کتاب وی مثال هایی 

از فساد در اندونزی، پاکستان، هند و غیره می آورد. 
کتاب فعلی «مسئله فســاد» که ابتدا در دهه ۶۰ 
میلادی با عنوان جامعه شناســی فساد در چارچوب 
دیگری منتشر شــده بود، چند ســال بعدتر، دقیق تر 
بگویــم در ۱۹۸۶ با ویرایش متفاوتی منتشــر شــد و 
آخرین ویرایش آن هم در سال گذشته چند سال پس 
از فوت پدرم بیرون آمد که انتشــار آخرش به همت 
خودم بود و مقدمه ای هم برای این ویرایش نوشتم. 
بگذاریــد چند نکته در باب ایــن کتاب بگویم. این 
کتــاب به ذات، علل، عملکرد و پیشــگیری از فســاد 
می پردازد. تعریف فســاد در ایــن کتاب رجحان دادن 
اهداف شخصی به منافع جمعی است به طوری که 
روال انجــام وظایف و رفاه اجتماعی زیر پا گذاشــته 
شــوند؛ آن هم همراه با پنهــان کاری، خیانت، فریب 
و نادیده گرفتن ناجوانمردانه عواقب تلخشــان برای 

عموم. 
بنابر این تعریف، فساد، تنها یک مشکل سیاسی یا 
اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله اخلاقی است. من 
می خواهم مجددا تأکید کنم که نگاه پدرم به فســاد 
تنها به منزله یک مســئله سیاســی و اقتصادی نبود. 
بلکه او فســاد را یک نقصان در شــخصیت انسانی 

می دید. او فساد را به عنوان یک شیطان بزرگ می دید، 
تأکید می کنم نه یک مسئله سیاسی-اقتصادی، بلکه 

یک شیطان. 
همچنیــن این کتــاب، درباره تعریف ذات فســاد 
و علــل فســاد بحــث می کنــد. فقط فهرســت وار 
می گویــم و به جزئیات نمی پردازم. او علل را این طور 
می آورد؛ ضعف یــا نبود رهبــری و مناصب اصلی، 
ضعف آموزه های دینی و اخلاقی، اســتعمار، ضعف 
آموزشی، فقر، نبود نظام مجازات مفسدین، نبود یک 
محیط منتهی به رفتار های ضدفســاد، ساختار دولت 

و قس علی هذا. 
همان طور که گفتم کتاب به عملکرد فســاد هم 
می پردازد، وارد جزئیات نمی شــوم ولی اساسا پدرم 
تأکید دارد فســاد منجر به تاراج ســرمایه های کشور 
می شــود، ناکارآمدی می آورد، بی اعتمــادی به امور 

دیوانــی و اجرائــی مــی آورد و 
همین طور الــی آخر. حالا بحث 
جالب تر ســطوح فساد است که 
پدرم قائل به ســه ســطح بود؛ 
ســطح اول، ســطحی است که 
فساد هنوز محدود است، یعنی 
هنــوز بر یک گســتره وســیع از 
زندگی اثر نگذاشــته. بنابراین در 
ســطح اول فســاد، هنوز ممکن 
است که افراد جامعه تماسی با 
مســئولان فاسد نداشته باشند یا 
کمترین تماس را داشــته باشند، 
باشــند به  اینکــه مجبور  بدون 
مورد  یــا  رشــوه دهند  مأموری 

اخاذی قرار گیرند. 
گفــت مردم  پس می تــوان 
بدون ارتکاب عملی مفسدانه به 
هر آنچه از دولــت می خواهند، 

می رسند، یعنی فساد در این سطح محدود به حلقه 
بالایی حاکمیت اســت. اما ســطح دوم جایی است 
که فساد فراگیر می شود. فســاد شایع و بر همه جا و 
همه کس حکم فرما می شود. کاری نیست در جامعه 
که بدون ارتکاب عمل مفســدانه میســر شــود. این 
ســطح برگرفته از یکی از کشورهای جنوب آسیاست 
که در اینجا ذکری از آن نشــده ولی بی هیچ تردیدی، 
آن کشور اندونزی است. این مثال برای شما ملموس 
می کند که مراد از ســطح دوم فســاد که در آن فساد 
شایع و فراگیر است، چیست: «بلیت مسافرت هوایی 
و ریلی را در بازار ســیاه می فروشــند. همیشه تعداد 
مشخصی از بلیت ها قانونی فروخته می شوند و باقی 
در بازار ســیاه عرضه می شوند. ظرفیت بلیت هوایی 

همیشه تکمیل بود ولی کسانی که از بازار سیاه بلیت 
تهیه می کردند، متعجب می شــدند وقتی که سوار بر 
هواپیما می شــدند و صندلی های اطرافشان را خالی 
می دیدند. تلفن ها خودکار نبودند و همیشــه بایستی 

به اپراتورهای اتصال تلفن رشوه می دادید. 
پستچی حق ماهانه ای از شما با عنوان «بخشش» 
می گرفت. مسئول دفتر انعامش را از پیش می گرفت 
تا نامه را به دســت رئیسش برســاند. متصدی تمبر 
اداره پســت هیچ وقت پول خرد نداشت تا بقیه پول 
شــما را بدهد و مضحکانه مدعی بــود مبالغ قیمت 
همه تمبرهایش درشت اند. کسی آزمون گواهی نامه 
رانندگی را بدون دادن شــیرینی به افسر پلیس، قبول 
نمی شد. هزاران خانه ازجمله خانه ای که من و پدرم 
در آن سکونت داشتیم، بایســتی هزینه محافظت از 
امنیتشان را به یک گروه مخفی می دادند تا از حمله 
آنها یــا گروه رقیبشــان در امان 
باشــند. پلیــس هــم می گفت 
ربطی به من  ندارد. آتش نشانی 
اورژانســی  مــوارد  همــه  بــه 
پاســخ نمی داد. اگر انعام کافی 
نمی دادیــد رفتگــران زباله ها را 
به حــال خود رهــا می کردند، . 
حتی افراد همــکار در یک اداره 
بــه هــم رشــوه می دادنــد. در 
وزارت خارجه مســئول متصدی 
تــازه  دیپلمات هــای  اســکان 
ازخارج برگشــته، از آنهایــی که 
دستشان به جایی بند نبود، رشوه 

طلب می کرد» و قس علی هذا. 
آنچــه ایــن تصویــر نشــان 
می دهــد، این اســت کــه همه 
افراد جامعه از بالا تا پایین، برای 
داشــتن یک زندگی طبیعی باید 
به نحوی مرتکب عمل مفســدانه شــوند. این سطح 
دوم از فســاد بود. تازه ســطح سوم فســاد جالب تر 
اســت. این ســطح جایی اســت که در آن فســاد با 
تخریب تاروپود جامعه، به خود تخریبی جامعه منجر 
می شود. من فکر می کنم تشخیص و ادراک این سطح 
ســخت تر باشــد. به این دلیل که ما باید از قبل آن را 
دیده باشیم یا درک کرده باشیم. می توانیم حالتی که 
فساد شــایع و فراگیر است را درک کنیم ولی پرسش 
این است که آیا این فساد، جامعه را تخریب می کند؟ 
شــاید همین جا باشــد که پیوند جالب فســاد با 
جنبــش اجتماعــی مطرح می شــود. تا چــه میزان 
تسلط فســاد بر جامعه منتهی به واژگونی یک رژیم 
می شود؛ حالا چه کودتا باشد چه به شکل های دیگر. 

به هرحــال، این مرتبط با ســطوح فســاد در جامعه 
است. دوست دارم این نکته را اضافه کنم و رسانه ها 
هــم به این توجه کنند که ســطح دوم که گفتیم، در 
آن فســاد همه گیر و شــایع اســت و همچنین در آن 
فساد، ابزار اصلی کاســبی دولت است را می توان با 
کلپتوکراسی (دُزدسالاری یا مدیریت دزدها) شناخت. 
این  گونه ای اســت که در آن فســاد ابــزار اصلی 
اکتساب سرمایه محسوب می شود و من فکر می کنم 
با فارســی کمی که من می دانــم و بحثی که پیش تر 
با دوستم ســیدجواد میری و آقای خادم داشتم و با 
کمکی که دخترم از فرهنگ لغات گرفت، می شود آن 

را «دزدسالاری» نامید. 
بنابرایــن من فکــر می کنم باید برایــن نکته تأکید 
کنیم که ســاختار حاکمیت، چه مردم ســالاری و چه 
اســتبدادی، می تواند به شدت از فســاد تأثیر یا شکل 
بگیرد به نحوی که ما در اشــاره بــه این نوع خاص 
از حکومــت ملزم به اســتفاده از اصطلاح حکومت 
کلپتوکراتیک بشویم، یعنی حکومتی که در آن روش 
اصلی و غالب اکتســاب ســرمایه از طریق ابزار فساد 
اســت: به عبارت صریــح، فرمانروایی دزد هاســت و 
دســت آخر اجازه بدهید این را اضافه کنم که در اثر 
خــودش، پدرم بحثی از کلپتوکراســی نمی کند و من 
در مقدمــه ای که بر ویرایش جدید کتاب نوشــته ام، 
معنی کلپتوکراســی یا نظام کلپتوکراتیک را بحث و 

تبیین کرده ام. 
حــالا به ایــن می پردازیم که قبل تــر گفتیم پدرم 
درباره پیشــگیری از فســاد نیز بحث می کند و خوب 
اســت گام هایی را که او فکر می کرد باید یک جامعه 
بــردارد ذکر کنم. او می گفت: ما باید با شــرایطی که 

فساد را تقلیل می دهد آشنا باشیم؛ 
الف- احســاس تعلق مثبت به دولت و درگیری 
معنوی با وظیفه ملی پیشرفت از سوی عموم مردم 

و دیوانی ها. 
ب- نظــام اجرائــی کارآمد و تصحیح مناســب 
ســاختار ســازوکار و قوانیــن دولتــی به نحوی که از 

به وجود آمدن منابع فساد جلوگیری کند. 
پ- شرایط تاریخی و جامعه شناسانه مطلوب. 

ت- دایربودن یک نظام ارزشی ضدفساد. 
ث- رهبری الهام بخش یک گروه با استانداردهای 

فکری و اخلاقی بالا. 
ج- ملتی فهیم و باســواد کــه خودآگاهی بخش 

باشند و جریان امور را دنبال کنند. 
بــاز هم می گویــم اینها بــرای دادن یــک تصویر 
کلی از گام های کاهش فســادی است که باید توسط 
دولت و جامعه برداشــته شــوند. این را هم دوست 
دارم بگویم آن فســادی که پدرم و یا بسیاری دیگر از 
محققان اشــاره می کنند یک معضل قدیمی است و 
یک مشــکل مختص به دنیای مدرن نیست. فساد یک 
جرم است در عین اینکه یک مسئله اخلاقی هم است 
و از گذشــته در طول تاریخ توسط جوامع مختلف از 
ســنت ها و تمدن های متفاوت شناسایی شده است و 
صدالبتــه ما به عنوان مســلمین علاقه مندیم رویکرد 
دانشــمندان و امــرای جامعــه اســلامی را دربــاره 
فســاد بدانیم. در میان نمونه های موردبررســی پدرم 
حقوق دانان مســلمی مثل احمدبن حنبل و ابوحنیفه 
هســتند، در کنار امرای اولیه جامعه اســلامی که من 
فکر کنــم یکــی از نمونه ها که خیلی جالــب بود در 
مورد امام علی(ع) باشــد. روایت به این شکل است 
که امام علــی هیأتی از ایران را به مهمانی پذیرفت و 
آنها هدایایی برای امام آورده بودند. امام علی(ع) به 
آنها گفت شــما پیش تر مالیات خود را پرداختید و من 
تمایلی به پذیرفتن هدایای شــما ندارم. یعنی چیزی 
بالاتر و بیشتر از مالیات قانونی از کسی طلب نمی کرد. 
ادامه در صفحه ۱۷

جامعه شناسی فساد از منظر سیدحسین العطاس

کلپتوکراسی

پدرم چندهفته ای را در تهران بود و 
با محققان مختلف و چند عالم دینی 

نشست و گفت وگو هایی داشت. 
فکر کنم در دوره مصدق بود. آنچه 
او دراین باره می گوید جالب است، 
به ویژه برای مخاطب ایرانی که من 

فقط نقل می کنم: «در ۱۹۵۲ در 
تهران بود که من برای اولین بار به 
تأثیرات فساد علاقه مند شدم و در 

آن زمان فساد در ایران بیداد می کرد. 
مأموران و کارمندان دولتی ماه ها 

بود که حقوق نگرفته بودند و با این 
حال مقامات بالارتبه صاحب خانه و 
ماشین های خوب بودند و در بیرون 

شهر به تفریح می پرداختند

احمد زاهدى

گیتى اعتماد


